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خاطره جنایی

گــر عمومی باشــد ۶ نمره  گــر وســیله نقلیــه شــخصی باشــد ۳ نمــره منفی و ا روشــنایی(، ا
کرد: تغییر در شکل ظاهری خودرو مانند تغییر  منفی به آن تعلق می‌گیرد. او تصریح 
، نصــب بوق‌هایی با صدای بلند و شــیپوری، نصب سیســتم‌های  گــزوز در ا
صوتی و تقویت‌کننده‌های مختلف در سیستم موتور و تغییر در 
ارتفــاع وســیله نقلیه و... جزء نقص فنی محســوب 
گفــت:  شــریفی  اســت.  تخلــف  و  می‌شــود 
هزینه‌هــای  انجــام  بــا  راننــدگان  برخــی 
هنگفــت اقدام به نصب سیســتم‌های 
بلنــد جهــت  بــا صــدای  قــوی  صوتــی 
افزایــش صدای پخش خودرو می‌کنند 

تــا بتواننــد موزیک را با صــدای بلندتری گوش دهند، این در حالی اســت که باید صدای 
سیســتم پخــش در قالب و چارچوب همان خودرو باشــد و صــدای آن نباید آزاردهنده و 
از خــودرو بیــرون برود و بــرای عابران و دیگر کاربران ترافیکی ایجــاد مزاحمت کند. رئیس 
مرکــز اطلاع‌رســانی پلیــس راهور تهران بزرگ بیــان کرد: هر نوع نقصان یا تغییر در وســیله 
نقلیــه چــه از نظــر ظاهر و چه از نظر موتوری و فنی که از اســتاندارد کارخانه خارج شــود 
و موجــب کاهــش ضریــب ایمنی خودرو و افزایــش گاز‌های آلاینده و آلودگی صوتی شــود، 
جزء موارد نقص فنی مؤثر محســوب و وســیله نقلیه حتما توقیف شــده و از ادامه حرکت 
آن جلوگیــری بــه عمــل می‌آیــد. او گفت: وقتی ســخن از نقص فنی مؤثر بــه میان می‌آید، 
کاهش می‌یابد و  که ایمنی وســیله نقلیه  منظور نقص فنی مؤثر در تصادفات اســت؛ چرا

کاربران ترافیکی را به خطر می‌اندازد.  جان راننده، سرنشــینان و دیگر 

12 ســال قبل افســر ویژه جرائم جنایی در شمال کشور بودم. صبح رئیس 
پلیــس اســتان مــن را فراخوانــد و گفــت: »شــایعه شــده در یکی از شــهرها 
خفاش شــب پیدا شــده و زنان محجبه را به قتل می‌رساند، سریع به آنجا 
بــرو و موضــوع را پیگیــری کن، حتی برخی شــایعه کرده‌اند کــه وهابی‌ها به 
شــهر آمده‌اند و قتل‌های هدفمند انجام می‌دهند. پرونده را سریع جمع 

کنید.«
گاهی رفتم  یک ســاعت بعد به ســمت آن شــهر رفته و مســتقیم به اداره آ
گاهی توضیح داد که روز  تــا ببینــم موضوع از چه قرار اســت. رئیس پلیس آ
گزارش کرده و ســاعتی بعد  گذشــته مرد جوانی مفقود شــدن همســرش را 
ح شــده اســت. بخش‌هایی از جنگل را هم  شــایعه قتل زنان محجبه مطر

گشتیم اما مورد مشکوکی پیدا نشد.
از او خواســتم ســریع همســر زن گمشــده را احضار کند. مرد جوان به نام 
صمد وقتی روبه‌رویم نشست، سعی می‌کرد خودش را نگران نشان دهد. 
از او خواســتم واقعیت را بگوید که مدعی شــد جناب ســرگرد دیروز ظهر با 
همســرم بــرای خرید به بازار رفتیم. وســط بازار زنم بــرای خرید مانتو از من 
جدا شد، اما هرچه صبر کردم، نیامد. به خانه آمدم و وقتی مطمئن شدم 

کردم. خبری از او نیست، نزد پلیس آمده و شکایت 
از او خواســتم از شــهر خــارج نشــود و در دســترس باشــد. صبــح روز بعــد 
صمــد هراســان نزد من آمد و دست‌نوشــته‌ای را نشــان داد و مدعی شــد 
ســاعتی قبل این دست‌نوشــته داخــل خانه‌ام افتاد که وقتــی بازش کردم 
داخلــش نوشــته بود همســرم را در جنگل کشــته‌اند و جســدش آنجا رها 

شده است.
کــه نامــه بــرای  گرفتــم و از نــوع دســتخط مشــخص بــود  دست‌نوشــته را 
رد‌گم‌کنی است. اجازه دادم صمد حرف‌هایش را بزند و با خونسردی گفتم 

که پیگیری می‌کنم.
آمــد و مدعــی شــد دست‌نوشــته‌ای داخــل  گمشــده  بــرادر زن  بعــد  روز 
خانــه‌اش افتــاده و در آن کروکــی محــل رها کردن جســد خواهــرش وجود 

دارد. ایــن نامــه از جنــس نامه قبلی نبود. ســریع ســوار خودروها 
کروکــی بــا جســد  شــدیم و وارد جنــگل شــده و بــر اســاس 

نیمه‌جان زن گمشده روبه‌رو شدیم، نبضش را گرفتم، 
هنوز زنده بود.

را  او  و  کــردم  آمبولانــس  درخواســت  ســریع 
بــه بیمارســتان بردیــم. پزشــکان گفتند 

وضعــش وخیم اســت. زن جوان 
و  نیــاورد  طاقــت  صبــح  تــا 

جانــش را از دســت داد. صبــح بــه بیمارســتان رفتم و پزشــک بیمارســتان 
کــرد آثــار کبــودی روی بــدن زن جــوان وجــود داشــته و احتمــالا در  اعــام 

کرده‌اند. درگیری مجروح شده و نیمه‌جان رهایش 
هنــوز از بیمارســتان خــارج نشــده بودیــم که رئیــس پلیس اســتان تماس 
، دوباره شــایعات داغ  گرفــت و عصبانــی گفــت چه کار می‌کنید در آن شــهر
شــده و در فضــای مجــازی از حضــور خفــاش شــب یــا افــراد داعشــی خبر 
گشــایی ‌کنید تا شــایعات امنیت اســتان را  می‌دهنــد. ســریع موضوع را رمز

به خطر نینداخته است.
گاهــی آمــدم و با بازپــرس پرونده صحبت کــردم. او مدام  ســریع بــه اداره آ
ســؤال می‌کرد پرونده چه زمانی آماده و قاتل دســتگیر می‌شود. چه زمانی 
آرامــش بــه شــهر برمی‌گــردد کــه گفتــم تنهــا راهش صــدور حکم بازداشــت 

کرد. شوهر مقتول است که بلافاصله حکم بازداشت صمد را صادر 
کردیــم‌. ســاعتی بعــد او  ســریع بــه خانــه مــرد جــوان رفتیــم و دســتگیرش 
روبه‌رویم نشست. از صمد خواستم واقعیت را بگوید که ادعا کرد واقعیت 

این اســت که همســرم را دزدیده و در جنگل نیمه‌هوشیار 
رها کرده‌اند و بعد هم همســرم جانش 

را از دست داد و کشته شد.
او را بــه بازداشــتگاه انفرادی 

فرستادم و روز بعد دوباره 
گرفــت  قــرار  روبه‌رویــم 
همه‌چیــز  کــرد  ادعــا  و 
نامــه اســت و  آن دو  در 
هیــچ چیز دیگــری وجود 

ندارد.
از او خواســتم ادعایش 

کــه  بنویســد  را 

نوشــت. دو برگــه ادعایــی را هــم کنــارش گذاشــتم و گفتم حــالا اعتراف کن 
همســرت را چرا و چگونه کشــته‌ای؟ او با دیدن دســتخط‌ها حیران شــد و 
ســرش را پایین انداخت‌. گفتم صمد رازت برملا شــده و حالا وقت اعتراف 

و سبک‌شدن است.
مــرد همســرکش در حالــی کــه ســرش پاییــن بــود، آرام گفــت مــن راضیــه را 
کشــتم. بعد از چند دقیقه ســکوت سرش را بالا آورد و شروع به اعتراف کرد 
و گفت: روز حادثه با راضیه دعوایمان شد. بعد از بگومگو، عصبانی شدم 
و ضربــه‌ای بــه ســرش زدم کــه بیهوش روی تخــت افتاد. فکر کــردم جانش 
را از دســت داده اســت، بــه همیــن دلیــل او را به جنــگل‌ بــردم و پیکرش را 
رها و ادعا کردم که همســرم گم شــده اســت. می‌دانســتم مظنون اول من 
هســتم و پلیــس زود دســتگیرم می‌کنــد و از ســوی دیگــر دلم نیامد جســد 
راضیه طعمه حیوانات شود، به همین خاطر نامه اول را نوشتم و به پلیس 
گفتم که این نامه را افراد ناشــناس داخل خانه انداخته‌اند. بعد فکر کردم 
این‌گونــه بــاز هم ممکن اســت به خودم شــک کنیــد و این بــار نامه دوم را 

داخل خانه برادرزنم انداختم.
وقتــی جســد نیمه‌جــان همســرم پیــدا شــد و بعــد فوت کــرد، خــودم را در 
یک‌قدمــی دســتگیری دیــدم و مخفیانــه شــایعه حضــور خفــاش جدیــد و 
داعشــی‌ها را در شــهر پخــش کــردم و چنــد رســانه محلی هم آن را منتشــر 
کردنــد و مطمئــن شــدم دیگر کســی به مــن شــک نمی‌کند و پلیــس دنبال 
خفاش شــب می‌گردد. شــانس من بود که یک قتل دیگر شــبیه راضیه رخ 
داده بــود و ایــن کارم را آســان می‌کــرد، امــا نمی‌دانســتم دســتخط من را لو 
می‌دهــد و باعــث می‌شــود رازم لو بــرود. فکر اینجــا را نکرده بــودم و گمان 
می‌کــردم مــو لای درز نقشــه‌ام نمــی‌رود. همیــن دســتخط باعــث شــد راز 

همسرکشی‌ام لو برود. 
بعــد از اعتــراف، صمــد شــروع بــه گریه کرد کــه بــه او آب دادم تا آرام شــود. 
دوبــاره شــروع بــه حرف‌زدن کرد و ادعا کرد من راضیه را دوســت داشــتم و 
گر می‌دانســتم بیهوش شــده، او را به  نمی‌خواســتم او را بــه قتل برســانم. ا
بیمارســتان می‌رســاندم تا زنده بماند و همســرم را چند روز در جنگل رها 
نمی‌کــردم. یــک لحظــه عصبانیت از من قاتل ســاخت و بعد مجبور شــدم 
آن ســناریو را اجــرا کنــم. من قصــدی برای قتلش نداشــتم، اما بــرای فرار از 

دستگیری مجبور شدم آن دروغ‌ها را بگویم. 
بــا اعترافــات صمــد بلافاصلــه بــا رئیــس پلیــس تمــاس گرفتم و موضــوع را 
اطلاع دادم و گفتم که پرونده بســته شــد و هیچ خفاش شــب یا داعشــی 
کار نیســت و موضــوع فقــط یــک همسرکشــی بــوده اســت. پرونــده را  در 
تحویــل همکارانم در پلیس آن شــهر دادم و بعــد از چند روز بی‌خوابی به 
گشــتم، امــا فقط بــه این  شــهر خــودم باز
گر مــرد جــوان پیکر  کــه ا فکــر می‌کــردم 
نیمه‌جــان همســرش را در جنــگل 
کنــون او زنــده  رهــا نکــرده بــود، ا
بــود و جان یک انســان بی‌گناه 

گرفته نمی‌شد‌.  این‌طور 
ســه روز بعد رئیــس پلیس مرا به 
کــرد و بابت  دفتــرش دعــوت 
کشــف قتــل و جلوگیــری از 
ایجاد شایعه و ناامنی مرا 
گرچــه  ا کــرد.  تشــویش 
خیلــی  تشــویق  آن 
بــود،  برایــم خــوب 
مــرگ راضیه  امــا 
برایــم  را  آن 
تلــخ  همیشــه 

می‌کرد.
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